
هدف اضطراری نتانیاهو در سفر به واشنگتن
یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت که مهم‌ترین محور سفر نتانیاهو به 
آمریکا چگونگی اداره وضعیت غزه در آینده است. »بنیامین نتانیاهو« نخست 
وزیر رژیم صهیونیســتی قرار اســت امروز سه‌شنبه به وقت محلی با »دونالد 
ترامــپ« رئیس جمهور جدید آمریکا دیدار کند. نتانیاهو پیش از عزیمت به 
آمریکا مدعی شد: تصمیماتی که در طول جنگ گرفتیم، خاورمیانه را تغییر 

داد.
می‌توانیم خاورمیانه را با کار سخت با ترامپ تغییر دهیم. نتانیاهو نخستین 
مقام خارجی اســت که پس از مراسم تحلیف ترامپ که ۲۰ ژانویه انجام شد، 

با رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. 
دیدار با ترامپ، بحث و گفت‌وگو پیرامون مقابله با حماس، بازگشت اسرای 
اسرائیلی و ایران از جمله موضوعاتی است که گفته می‌شود در دیدار نتانیاهو 

و ترامپ مورد بحث قرار خواهد گرفت.
وضعیت غزه؛ مهمترین بخش سفر نتانیاهو به آمریکا

»حسن بهشتی‌پور« در گفت‌وگو با ایسنا مهم‌ترین دستور کار سفر نتانیاهو 
بــه آمریکا و دیدارش با ترامپ را »آینده غزه و منطقه« دانســت و گفت: در 
حال حاضر علاوه بر مصر و اردن، عربســتان، تشــکیلات خودگردان، قطر و 
امارات متحده عربی چهار کشوری هستند که با طرح کوچاندن فلسطینیان 
از غــزه مخالفت کردنــد اما به نظر می‌آید آمریکا ســعی دارد هم‌چنان با ۲ 
روش تهدیــد و امتیاز دادن به این کشــورها به ویژه مصــر و اردن آنها را به 
موافقــت با این طــرح وادار کند. معتقدم مهم‌ترین بخش ســفر نتانیاهو به 
آمریکا پیرامون وضعیت غزه و اداره آن در آینده و مســائل حاشیه آن است. 
این کارشــناس مســائل بین‌الملل تصریح کرد: باید دید اسرائیل در موضوع 
کوچاندن فلسطینی‌ها چه برنامه‌ای دارد. به هر حال ترامپ حتما تمایل دارد 
نقشــه احیای صلح ابراهیم را هم دنبال کند و از این رو دوباره با عربســتان، 
مصر، اردن، امارات و بحرین صحبت خواهد کرد و برای این کار نیاز اســت تا 
مســاله غزه و جنگ در این منطقه را به نحوی سر و سامان دهد. به هر حال 
طرح ابراهیم به طور کلی مخالف و ضد تشکیل ۲ دولت اسرائیلی و فلسطینی 
اســت، بنابراین باید دید اراده سیاسی این کشــورها در نهایت به چه سمت 
می‌رود. با توجه به تحولات و تاثیرات جنگ هفت اکتبر و اقدامات و جنایاتی 
که اســرائیل در منطقه مرتکب شده است عملا همراهی کشورهای عربی با 

اسرائیل دشوار شده است.

معادله پیچیده مذاکره و اصول دستگاه دیپلماسی

وزارت‌خارجه ایران با تکیه بر شناخت طرف مذاکره، شفافیت در طرح ایده‌ها و 
واقع‌گرایی در خواسته‌ها، تلاش می‌کند تا برای معادله پیچیده مذاکره، راهکاری 
مناســب یافته و افق هرگونه گفت و گویی با غرب را به نفع کشور، ترسیم کند.

مذاکرات، ســازوکارها و نتایج آن در ســه ماه اخیر از مهم‌ترین موضوعات مورد 
توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و همچنین نشست‌ها و جلسات سیاسی بوده 
اســت. شاید در هیچ کشوری فرایند مذاکره به اندازه ایران مورد توجه و تحلیل 
قرار نگرفته و اثرگذار ارزیابی نشــود. در حالی که گفت‌وگو با کشورهای دیگر و 
رســیدن به توافقی با آن‌ها امری عادی و مرسوم در سیاست خارجی بسیاری از 
کشورهاســت، در ایران این موضوع کانون بسیاری از تحلیل‌ها، انتقادات و حتی 
توهین‌هاست. هرچند این نوع و میزان توجه ریشه در رویدادهای تاریخی و فراز 
و نشیب‌های روابط با برخی از کشورهای جهان دارد، اما این فرایند عقلانی گاهی 
بستر درگیری‌های سیاســی در داخل کشور شده و امکان نتیجه‌گیری از آن را 
دشــوار می‌ســازد. با این حال، وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی اجرای 
تصمیمات در حوزه روابط با جهان و مذاکرات، در طول ماه‌های گذشــته تلاش 
کرده اســت تا ضمن توجه به واقعیات داخلی و خارجی، میان منافع ملی و این 

واقعیات پل زده و راه‌گشایی کند.
مذاکره و مواضع وزارت امور خارجه

به گزارش ایرنا، التزام وزارت امور خارجه به عنوان مجری سیاست‌های نظام، 
ایجاب می‌کند کــه در هر نوع مذاکره با طرف بدعهد، هوشــیاری لازم رعایت 
شــود. این امر نمود اجرایی ســه اصل »عزت، حکمت، مصلحت« است. مروری 
بر مواضع »ســید عباس عراقچی«، وزیر امور خارجه، در ماه‌های اخیر و به‌ویژه 
پس از روی کار آمدن »دونالد ترامپ«، رئیس‌جمهور آمریکا، نشــان می‌دهد که 
دستگاه دیپلماســی کشور به‌رغم تمام فشارهای رســانه‌ای، مطابق با دکترین 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موضع گرفته است. عراقچی در تازه‌ترین 
گفت‌وگوی خود با شــبکه الجزیره قطر بار دیگر این مواضع را به‌صورت صریح و 

شفاف تأکید کرده است:
۱. رخدادها یک تاریخ پر از خصومت و بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا ایجاد 

کرده است که مسلماً همه این‌ها با یک کلمه جبران نمی‌شود.
۲. باید دلیلی برای گشایش صفحه جدیدی میان ایران و آمریکا وجود داشته 

باشد که در حال حاضر زمینه‌ای برای این کار نیست.
۳. باید سیاســت‌های اتخاذ شده از سوی آمریکا را بررسی کنیم تا مشخص 
شود آیا در نتیجه این سیاست‌ها، زمینه جدیدی ایجاد خواهد شد که بر مبنای 

آن گفت‌وگوهایی صورت بگیرد.
۴. آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران می‌تواند یکی از گام‌های اولیه اعتمادزا 

باشد.
چهــار محور مورد تأکیــد وزیر امور خارجه که پیش‌تر نیــز در گفت‌وگو با 
اســکای‌نیوز انگلیسی، خبرنگاران داخلی و رســانه ملی بارها اعلام شده است، 
حکایت از آن دارد که دستگاه دیپلماسی تلاش دارد تا بر پایه »شناخت، شفافیت 
و واقع‌گرایی« برای معادله پیچیده مذاکره پاسخی مناسب یافته و روند و مسیر 

هرگونه مذاکره‌ای را با غرب تا حدود زیادی مشخص سازد.
حکمت شناخت از طرف مذاکره

مفهوم حکمت در سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران، شناخت دقیق 
مذاکره‌کننده‌ی آن ســوی میز را ضروری می‌سازد. آمریکا به عنوان اصلی‌ترین 
طرف مذاکراتی، روابطی همواره تیره با هاله‌ای از خصومت و بی‌اعتمادی با ایران 
داشته که به اقتضای زمان و مکان پررنگ‌تر یا کم‌رنگ‌تر می‌شود. از میان رفتن 
این هاله اما حداقل در کوتاه‌مدت ممکن به نظر نمی‌رســد. واقعیت آن است که 
بنیان هر مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا بر »بی‌اعتمادی« استوار است و ریشه این 
بی‌اعتمادی را می‌توان در حمایت واشنگتن از کودتا علیه دولت قانونی »محمد 
مصدق«، نخست‌وزیر ایران در دهه ۳۰ شمسی تا خروج از توافق برجام در دهه 
۹۰ شمسی دانســت. به تصریح وزیر امور خارجه، مجموعه این رویدادها ایران 
را به آمریکا بدبین ســاخته و شــناخت آن‌ها برای آغاز و تداوم هر گفت‌وگویی 

ضروری است.
مصلحت کشور و نگاه واقع‌گرایانه

مفهــوم مصلحت، نگرش واقع‌گرایانه به نقاط ضعف و قوت و پرهیز از افتادن 
در تله شعارهای غیرواقعی و غیرمنطقی را لازمه هر گفت‌وگویی می‌داند؛ بنابراین 
بدبینی موجود در روابط دو کشــور و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد. رفع این بدبینی اما بیش و پیش از آنکه در گرو وعده‌ها باشد، 
نیازمند عمل است. تأکید وزیر امور خارجه بر جایگزینی اقدام با حرف، سیاست 
واقع‌گرایانه ایران در مواجهه با جهان را نشان می‌دهد. روی دیگر این واقع‌گرایی 
زمان‌ســنجی مذاکره است. به گفته وزیر امور خارجه، صفحه جدیدی در روابط 
بین ایران و آمریکا گشــوده نشده و این صفحه جدید نه با تغییر روسای جمهور 
آمریکا بلکه با تغییر در رویکرد، رفتارها و تصمیمات واشــنگتن در قبال تهران 

امکان‌پذیر است.
شفافیت تاریخی ایران در اعلام خواسته‌ها

جمهوری اســامی ایران از نوامبر ۲۰۱۳ تا فوریــه ۲۰۲۵، در هر مذاکره و 
گفت‌وگویــی با طرف‌های غربی به‌طور شــفاف اعلام کرده اســت که در برنامه 
هســته‌ای خود، در پی ساخت و اســتفاده از سلاح هسته‌ای نیست، اما استفاده 

صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را حق خود می‌داند و بر آن مُصر است. 

ویژه

استراتژیک

شطرنج متفاوت ایران و آمریکا 
ساسان کریمی

»همان‌طور کــه دونالد ترامپ، رئیــس جمهور ایالات 
متحده در دور نخســت نشــان داد، در یک مورد می‌توان 
انتظار دو فاز از او را داشــت: اگر توافقی به دســت نیاید، 
فشــار حداکثری می‌تواند جایگزین آن شود و او با همان 

ویژگی‌های پیش‌گفته، تمام قد از آن دفاع خواهد کرد.«
می‌گویند »در سیاست هیچ چیز دو بار اتفاق نمی‌افتد«، 
این البته به نظر فیلسوفانه‌ای در عهد باستان باز می‌گردد 
که معتقد اســت »دو بار نمی‌توان در یــک رودخانه قدم 
گذاشــت؛ چرا که بار دوم، زمــان، آب، محیط و همه چیز 
طور دیگر اســت.« حالا که ما و جهان با دور دوم ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده مواجه هســتیم، 
عاقلانه ترین و ســنجیده ترین روش، ترمیم شناخت خود 
اســت چه در دستگاه شناسایی خود به طوری که ارزیابی 
مشکلات شــناختی دوره گذشته را آسیب شناسانه دنبال 
کند و چه تلاش برای کنشگری متناسب و تشکیل تصویر 
واقعی تــر و واضح تر از خود در دیــده دیگران. نمی‌توان 
انکار کرد که غفلت از دومی، موجب برسازی تصویر کنشگر 
غایب یا کمرنگ توسط دیگران خواهد شد. سومین امر که 
البته بی ارتباط با دو مورد نخست نیست ارزیابی محیط و 
شــرایط است. پر واضح است که مهم ترین و پررنگ ترین 
موضــوع فی‌مابین ایران و دونالد ترامپ در دوره نخســت 
ریاست جمهوری او، برجام و خروج از آن و متعاقباً سیاست 
موسوم به »فشــار حداکثری« بود. با توجه به مشخصات 
روانشــناختی ترامپ، می‌توان گفــت از مهم ترین عوامل 
خروج او از توافق هســته‌ای با ایران، حک شدن نام باراک 
اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا بر آن بود. حتی امروز 
در دور دوم زعامت ترامپ نیز حس رقابت جویی او با باراک 
اوباما و کنش‌های تحقیر آمیزش نسبت به جو بایدن به طور 
هفتگی نمود می‌یابد. بــا این روحیه ترامپ می‌توان گفت 
دستاوردی تاریخی که از زمان چنین سلف رقیبی به ارث 
رسیده باشــد، آخرین چیزی است که ممکن است دونالد 
ترامــپ علاقه‌مند به حفظ آن باشــد؛ آن هم با جمهوری 
اســامی ایران که تعاملاتش با ایالات متحده فراوان و پر 
بســامد نیســت و در حالی که توافق فوق تا حد زیادی به 

سود ایران تعبیر می‌شد.
فرصت‌های بالقوه

آنچــه باید مورد توجه قرار داد این اســت که در حال 
حاضر توافقی بر موضوع هســته‌ای و دیگر موارد بین ایران 
و ایــالات متحده جاری و در حال اجرا نیســت و هر آنچه 
اتفــاق بیفتد به عنوان میراث ترامپ قلمداد خواهد شــد؛ 
میراثی که او با توجه به مشخصات شخصی‌اش برای حفظ 
و تبلیغ آن از هیچ تلاشی پرهیز نخواهد کرد هر چند توافق 
جدید از نظر شکلی شبیه توافق قبل باشد. این موضوع بدواً 
فرصتی است برای طراحی کنشگری نه چندان دشوار برای 

جمهوری اسلامی ایران که بتواند از آن راه، دفع شر کند.
از فرصت هایی که در این نوع کنشگری سیاست خارجی 
می‌توان نام برد این اســت که معمولا توافق با راستگرایان، 
پایدارتر است، چرا که اگر بتوان با دورترین گرایش به نوعی 
توافق دست یافت، گرایش های معتدل تر انگیزه و گرایشی 

برای بر هم زدن آن نخواهند داشت.
نکته دیگــری که باید به آن توجه کرد این اســت که 
ترامپ به واسطه دور دوم ریاست جمهوری که آخرین دور 
محسوب می‌شود و با روحیه خودشیفته‌ای که جهان از او 
ســراغ دارد، بی قرارِ »تاریخ ســازی« و »دستاورد سازی« 
اســت. در چنین شــرایطی چه چیز بهتــر از موضوعات 
فی‌مابیــن بــا جمهوری اســامی ایران کــه هیچ رئیس‌ 
جمهوری نتوانسته است به طور چشمگیری به آن بپردازد؟

اگر برجام در زمان ترامپ به دســت آمده بود احتمالاً 
او از آن بــه عنوان بی نظیرترین توافــق تاریخ آمریکا یاد 
میکرد. بنابراین برای ترامپ مهم نیست که متن چیست، 
بلکــه مهمترین وجه هر پدیده، ارتباطش با او و »ترامپی« 
بودن آن است. این نکته به خودی خود یک فرصت است، 
زیرا وقتی طرف مقابل تا این حد به »کلیات« و همچنین 
»سرعت دستیابی« توجه دارد، می‌توان جزئیات بیشتری را 
به دســت آورد. در واقع، باید بیش از هر چیز به این نکته 
توجه کرد که خودرأی بودن رئیس‌جمهور می‌تواند به مهار 
وسواس و فشار کارشناسانه طرف مقابل کمک کند و تا حد 
ممکن، ستانده‌ها را بر اساس داده‌ها به گونه‌ای با جزئیات و 
انضمام برساخت. اولویت ترامپ در موارد متعدد، به‌ویژه در 
موضوع ایران، »تغییر وضعیت موجود« است. این رویکرد 
به وضوح نشــان‌دهنده ضعف و ناتوانی رئیس‌جمهور قبلی 
است. ناتوانی رئیس‌جمهور پیشــین در دوره اول به دلیل 
به ارث رسیدن برجام و عدم توانایی دولت اوباما در »فشار 
به ایــران« بود. در حالی که در حال حاضر، به‌دلیل فقدان 
هرگونه توافق، ناتوانی دولت بایدن در »رســیدن به توافق 
مطلوب با ایران« نیز قابل توجه است. این نکته، مهم‌ترین 
نقطه ورودی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نشانه‌های 
امیدوارکننده‌ای مانند ضعف و ناامیدی اپوزیسیون ایرانی 
و انتصابــات ترامــپ، در کنار اصلاح روابط با کشــورهای 
منطقه، به‌ویژه کشورهای عربی، می‌توانند به بهبود شرایط 

مذاکراتی ایران کمک کنند.
تهدیدهای بالقوه

اولین تهدید، مفروضات و تصورات ماست. این که ترامپ 
تاجر است و به هر حال توافق می‌کند، به هیچ وجه صحیح 
نیست. سابقه تاریخی دیپلماسی ایران در چند سده گذشته 
نشان می‌دهد که فرصت‌ها چندان قدر دانسته نمی‌شوند و 
معمولاً دائمی قلمداد می‌گردند. این امر باعث می‌شود که 
ســطح انتظار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران افزایش یابد و 
این دور آنقدر ادامه پیدا کند که در نهایت موسم فرصت به 
سر آمده و پنجره فرصت بسته می‌شود. در آن زمان است 
که تلاش برای اســتفاده از فرصت‌های از دست رفته آغاز 
می‌شود. واقعیت این است که همان‌طور که ترامپ در دور 
نخست نشان داد، در یک مورد می‌توان انتظار دو فاز از او را 
داشت: اگر توافقی به دست نیاید، فشار حداکثری می‌تواند 
جایگزین آن شود و او با همان ویژگی‌های پیش‌گفته، تمام 

قد از آن دفاع خواهد کرد.

سفر رئیس پارلمان عراق به تهران 
شبکه خبری المیادین از سفر احتمالی رئیس پارلمان 

عراق به ایران خبر داد.
شبکه خبری المیادین در این باره اعلام کرد به اطلاعاتی 
دست یافته است که نشــان می‌دهد محمود المشهدانی، 

رئیس پارلمان عراق روز یکشنبه به ایران سفر می‌کند.
المیادین به جزئیات و دســتور کار این ســفر احتمالی 

اشاره‌ای نکرده است.
۲۲ دیماه سال جاری نشست‌های کمیته دائمی مربوط 
به امور سیاسی مجمع پارلمان‌های آسیا )APA( با حضور 

جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شده بود.
نماینــدگان پارلمان هــای جمهوری اســامی ایران، 
پاکستان، اندونزی، جمهوری آذربایجان، کامبوج، عربستان، 
ترکیه، قبرس، فلسطین، روسیه، قطر، بحرین و امارات در 

این نشست‌ها حضور داشتند.

یادداشت

رویداد
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»دنیل سی. کرتزر« و »آرون دیوید 
میلر« در یادداشــتی در نشریه فارن 
از  باید پیش  نتانیاهو  نوشتند:  پالیسی 
دیدار با ترامپ انتظارات خود را پایین 

بیاورد.
اسرائیل  نخســت‌وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
اولین رهبر خارجی خواهــد بود که دونالد 
ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا میزبان اوست؛ 
امتیــازی برای جایگاه متزلــزل نتانیاهو در 
داخل اســرائیل. این دو رهبــر در حالی با 
یکدیگــر دیدار می‌کنند کــه آتش‌بس‌های 
بســیار مهم، اما لرزان در غزه و لبنان برقرار 
اســت. ترامپ که طرفین را برای رسیدن به 
توافق بر سر آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها در 
غزه و تمدید مهلت خروج اسرائیل از جنوب 
لبنان تحت فشار قرار داده و در هر دو مورد 
موفق بوده اســت، اکنــون مالکیت هر دو 
دستاورد را بر عهده دارد و مدیریت و نظارت 

بر آنها بر عهده‌ی اوست.
در حالی که فضای این دیدار تقریباً به‌طور 
قطع مثبت خواهد بود، این فضای مســاعد 
وجهه رابطه‌ی بین دو رهبری را که چندان 
علاقه‌ای بــه یکدیگر ندارنــد و مطمئناً به 
یکدیگر اعتماد نیز ندارند، ترمیم خواهد کرد. 
هر دو اختلافات ماه‌های پایانی اولین دوره‌ی 
ریاســت جمهوری ترامپ را به یــاد دارند. 
نتانیاهو با تشویق سفیر وقت آمریکا، به این 
باور که با طرح موســوم به »معامله‌ی قرن« 
ترامپ همخوانی دارد، به الحاق بخش‌هایی 
از کرانه‌ی باختــری فکر می‌کرد. اما ترامپ، 
به‌ویژه در آستانه‌ی کارزار انتخاباتی خود، به 
هیچ وجه چنین چیزی نمی‌خواست. علاوه 
بر این، ترامپ بعداً از تماس تبریک نتانیاهو 
با جو بایدن پــس از پیروزی او در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و عدم تمایل 
نتانیاهو به پذیرش روایت نادرست ترامپ در 

مورد تقلب در انتخابات خشمگین شد.
گذشته از این بی‌اعتمادی، هر دو رهبر در 
حال حاضر به یکدیگر نیاز دارند و از برگزاری 
یک دیدار خوب منتفع می‌شوند. ترامپ که 
خود را طرفدارترین رئیس‌جمهور اســرائیل 
در تاریــخ آمریکا می‌داند، با شــعار حمایت 
بی‌دریغ از اســرائیل به میــدان آمد. یکی از 
اولین تصمیمات او به عنوان رئیس‌جمهور، 
لغــو تحریم‌هایــی بود کــه بایــدن علیه 
شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی وضع کرده 
بود و آزادسازی محموله بمب‌های سنگینی 

بود که بایدن متوقف نموده بود.
از ســوی دیگر، نتانیاهو همچنان از همه 
طرف تحت فشــار است: در حال محاکمه و 
اکنون در حال ادای توضیحات در پرونده‌ی 
فساد خود؛ تحت فشــار ائتلاف راست‌گرای 
خود برای از ســرگیری جنــگ در غزه؛ با 
درخواســت احــزاب مذهبی ائتــاف برای 
معافیــت اعضایشــان از خدمت ســربازی 
روبروســت؛ و تحــت فشــار خانواده‌هــای 
گروگان‌ها بــرای اولویت دادن به آزادی آنها 
قرار دارد. سفر به کاخ سفید، اگرچه راه‌حلی 

برای مشکلات نتانیاهو نیست، اما در کارزار 
نخســت‌وزیر برای نشان دادن اهمیت خود، 

دستاویزی قابل سخن گفتن خواهد بود.
با این حال، همه چیز در دنیای ترامپ و 
نتانیاهو خوب نیست. نتانیاهو که بین نیاز به 
حفظ ائتلاف راست‌گرای خود و تمایل ترامپ 
به اجرای آتش‌بــس و توافق گروگان‌ها گیر 
افتاده است، با وظیفه‌ی به ظاهر غیرممکن 
تطبیــق دادن این دو روبروســت. مرحله‌ی 
دوم توافق، حماس را مجبور به آزادی تمام 
گروگان‌های باقی‌مانــده می‌کند؛ در مقابل، 
نیرو‌های اسرائیلی از غزه عقب‌نشینی کرده 
و به جنگ پایان می‌دهنــد. یکی از احزاب 
راســت‌گرا در اعتراض به تصویب این توافق 
توسط کنست، از ائتلاف خارج شده و حزب 
دیگری تهدید کرده اســت که اگر نتانیاهو 
پــس از مرحلــه‌ی اول توافق، جنــگ را از 
ســر نگیرد، ائتلاف را سرنگون خواهد کرد. 
مشخص نیســت که نتانیاهو چگونه از این 
مخمصه بیرون خواهد آمد. او برای خریدن 
وقت، به ائتلاف خود یادآوری خواهد کرد که 
طبق توافق، اگر مذاکرات در مورد مرحله‌ی 
دوم، که قرار است از ۴ فوریه آغاز شود، ادامه 
یابد، آتش‌بس ادامه خواهد یافت؛ و به ترامپ 
نامه‌ی تضمین حمایتی را که ظاهراً از بایدن 
دارد - و ظاهراً توسط دولت ترامپ نیز تأیید 
شده است - یادآوری خواهد کرد که می‌تواند 
جنــگ را ادامه دهد تا از پیروزی سیاســی 
حماس جلوگیری کند. نتانیاهو ممکن است 
رضایت ترامپ را بــرای ادامه‌ی جنگ برای 

مدت زمان توافق شده جلب کند.
به گزارش انتخاب ، فارن پالیســی تاکید 
می‌کند ؛ ترامپ پیش از این اعلام کرده که 
می‌خواهد به جنگ‌هــا پایان دهد، نه اینکه 
آنها را آغاز یا ادامه دهد. بنابراین، بعید است 
که به نتانیاهو فضای مانور زیادی بدهد. یک 
شــیاد کاملا می‌تواند فکر یک شیاد دیگر را 

بخواند، بنابراین او چک سفید امضا نخواهد 
داد. در واقع، زیاد طول نمی‌کشد که ترامپ 

صبرش را درباره نتانیاهو از دست بدهد.
پایان دادن به جنگ در غزه برای ترامپ 
به دلیل دیگری نیز اهمیت دارد. او به دنبال 
احیای چشــم‌انداز توافق عادی‌سازی روابط 
عربستان و اسرائیل است. بهای عادی‌سازی 
روابط عربستان با اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، 
به‌ویژه در ارتباط با فلســطین، به طور قابل 
توجهــی افزایش یافته اســت. درخواســت 
عربســتان مبنی بر اینکه اســرائیل به افق 
سیاسی منتهی به راه‌حل دو کشوری متعهد 
شود، ممکن است برای نتانیاهو بیش از حد 
سنگین باشــد. ایران موضوع دیگری است 
که ترامپ و نتانیاهو ممکن اســت بر سر آن 
اختلاف نظر داشته باشند. نتانیاهو آشکارا در 
مورد امید خود به حمایت آمریکا از حمله به 
تاسیسات هسته‌ای ایران صحبت کرده است. 
در حالی که ترامپ هیچ کینه‌ای از ایرانی‌ها 
نــدارد و هرچند به نظر می‌رســد آماده‌ی 
افزایش کارزار فشــار حداکثری خود است، 
اما مشــخص نیســت که بخواهد جنگی را 
آغاز کند در حالی که سیاست‌های داخلی و 
خارجی او تازه در حال آشکار شدن هستند. 
ترامپ همچنین به طور مبهم اشــاره کرده 
اســت که تنها نگرانی او برنامه‌ی هسته‌ای 
ایران اســت و نشــان می‌دهــد که ممکن 
است آماده‌ی توســل به دیپلماسی به جای 
زور باشــد. گزینه‌ی دیپلماتیک با ایران به 
نفع عربســتان و کشور‌های خلیج فارس نیز 

خواهد بود.
بنابراین، مســائل کمی وجــود دارد که 
احتمال توافق فــوری بین ترامپ و نتانیاهو 
در مورد آنها وجود داشــته باشد. یادداشت 
تفاهم ۱۰ ساله‌ی آمریکا و اسرائیل در مورد 
کمک‌های نظامی در ســال ۲۰۲۸ منقضی 
خواهد شــد و نتانیاهو ممکن است آن را در 

طول این دیدار مطرح کند. ترامپ می‌تواند 
به راحتی قول دهد که اطمینان حاصل کند 
اسرائیل ابزار دفاع از خود را داشته باشد، اما 
تلاش او برای کاهش بودجه نشــان می‌دهد 
که از دادن تعهدات جدید خودداری خواهد 
کرد یا شــاید از آنها به عنوان اهرم فشــار 
اســتفاده خواهد کرد. او مطمئناً می‌خواهد 
آتش‌بس و توافق گروگان‌ها تا مرحله‌ی دوم 
ادامه یابد و بنابراین احتمالاً اشتیاق نتانیاهو 

برای ادامه‌ی جنگ را تعدیل خواهد کرد.
نتانیاهو در موقعیتی بســیار ضعیف‌تر از 
ترامپ به واشنگتن سفر می‌کند و اگر چیزی 
باشد که بتوانیم با اطمینان در مورد ترامپ 
بگوییم، این اســت کــه او از این موقعیت 
سوءاســتفاده خواهد کرد. بعید اســت که 
ترامپ کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را 
محدود یا مشروط کند - همانطور که بایدن 

از انجام این کار خودداری کرد.
اما غیرقابــل پیش‌بینی بودن ترامپ باید 
نتانیاهو را نگران کنــد. ترامپ اکنون حزب 
جمهوری‌خواه اســت و نتانیاهو نمی‌تواند به 
تاکتیک آشــنای خود بــرای جلب حمایت 
کنگره با عبور از رئیس‌جمهور آمریکا متوسل 
شود. نتانیاهو با ظاهری خوب، اما جیب‌های 
نســبتاً خالی، چه از نظر مادی و چه از نظر 

تعهدات به خانه بازخواهد گشت.
با این حال، این دیدار با خونریزی به پایان 
نخواهد رســید. هیچ یک از رهبران خواهان 
رویارویی زودهنگام نیستند. اما پشت در‌های 
بسته، پیام واضح خواهد بود: ایالات متحده‌ی 
دونالد ترامپ شریک ارشد در این رابطه است 
و اسرائیل بهتر است رئیس‌جمهور را عصبانی 
نکنــد. اینکه »اثر ترامپ« کــه این روز‌ها از 
بسیاری در اسرائیل می‌شنویم، تأثیر مطلوب 
خود را بر نخســت‌وزیر اســرائیل که تحت 
محاصره، اما همچنان آماده‌ی ریسک است، 
خواهد گذاشت یا خیر، هنوز مشخص نیست.

»موسسه آمریکن اینترپرایز« توافق 
جامع راهبردی اخیر روســیه و ایران 
را مهمتر و عمیق‌تر از یک مشــارکت 
دفاعی دانســت و تصریــح کرد که 
بین  نمی‌توانند  متحدانش  و  واشنگتن 

مسکو و تهران شکاف ایجاد کنند.
این اتاق فکــر آمریکایی در پژوهشــی 
مفصل به روابط روبه رشــد تهران و مسکو 
پرداخته و آورده اســت که شــروع جنگ 
اوکراین در ســال ۲۰۲۲ به‌طور ریشــه ای 
رابطه روسیه و ایران را تغییر داده و تقویت 
کرده است. تهران از نیازهای فزاینده مادی 
و مالی مسکو برای ادامه تلاش‌های جنگی 
خود بهره برده و همزمان از این فرصت برای 
پیشــبرد اهداف داخلی و سیاست خارجی 

خود استفاده کرده است.
هسته اصلی روابط روسیه و ایران، علاقه‌ 
مشترک و قطعی آنها در به چالش کشیدن 
و در نهایــت دگرگونی نظــم جهانی تحت 
رهبری آمریکا اســت. ایالات متحده نباید 
انتظار داشته باشد که این بنیان ایدئولوژیک 

در سال‌های آینده تضعیف شود.
طبق ارزیابی موسســه فــوق، همکاری 
روســیه و ایران در چارچــوب هفت محور 
اصلی در حال انجام اســت که در حوزه‌های 
دفاعــی، اقتصادی و سیاســی بــا یکدیگر 
رابطه‌ای  این همکاری،  دارند.  همپوشــانی 
کاملًا متقابل و یک‌به‌یک نیست—مسکو و 
تهران به دنبــال نتایج متفاوتی از همکاری 

خود هســتند. ماهیــت درهم‌تنیــده این 
محورهــا باید به ایالات متحده و متحدانش 
نشــان دهد که موفقیت روسیه از موفقیت 
ایران جدا نیست. این گزارش تحلیلی سپس 
با اشاره به تاریخچه روابط و محورهای توافق 
اخیر دوکشــور عنوان داشــت که روسیه و 
ایران در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ )۲۸ دی‌ماه 
۱۴۰۳( توافقنامه جامع و راهبردی خود را 
امضا کردند که بــه همکاری در حوزه‌هایی 
مانند دفاع، تبــادل اطلاعات، اســتفاده و 
همکاری در زمینه انرژی هســته‌ای، توسعه 
کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب 

)INSTC(، اقتصــاد و حــوزه اجتماعــی 
پرداخته است.

براساس این تحلیل، توافق ۲۰۲۵ تأکید 
و  نظامی-فنی  بــر همکاری‌هــای  ویژه‌ای 
هماهنگی اطلاعاتی دارد و بازتابی آشــکار 
از افزایش همکاری‌های دوطرف اســت که 
برخــاف »توافقنامه جامــع و راهبردی« 
روســیه با کره شــمالی )امضا شده در ۱۹ 
ژوئن ۲۰۲۴( شامل بند دفاع متقابل نیست.
این اندیشــکده با بیان اینکه نه روسیه 
و نــه ایران علاقــه‌ای به تعهــدات دفاعی 
متقابل ندارنــد، تصریح کرد: نبود بند دفاع 

متقابل در توافقنامه ۲۰۲۵ و متن کلی آن 
به‌وضوح نشان می‌دهد که همکاری روسیه 
و ایران بسیار فراتر از حوزه نظامی است این 
همکاری صرفاً یــک معامله متقابل نظامی 
نیســت. به‌ویژه برای ایــران، این توافقنامه 
جامع و راهبردی با روسیه، شرایط بلندمدتی 
را برای بهبود و رشد اقتصادی فراهم خواهد 
کرد. این اتاق فکر آمریکایی تاکید دارد: اما 
مهم‌ترین نکته برای هر دو طرف این اســت 
که این توافقنامه چارچوبی ۲۰ ســاله برای 
آن‌ها فراهم می‌کند که بر اساس آن بتوانند 

به چالش‌ کشیدن غرب ادامه دهند. 
همکاری روســیه و ایران فراتر از حوزه 

نظامی گسترش خواهد یافت. 
اکنون، دوکشور از نظر ایدئولوژیک بیش 
از هر زمان دیگری همســو هستند، زیرا هر 
دو همــکاری خود را به‌عنوان یک مســیر 
اصلی برای به چالش کشــیدن و سرنگونی 
نظم بین‌المللی تحت رهبری غرب شناسایی 

کرده‌اند.
در پایان گزارش امریکن اینترپرایز آمده 
است: بنابراین استراتژی آمریکا در قبال ایران 
بایــد به طور جدایی ناپذیری با اســتراتژی 
روسیه پیوند داشته باشد و بالعکس. ایالات 
متحده و متحدانش باید بدانند که نمی‌توانند 
بین مسکو و تهران شکاف ایجاد کنند؛ این 
دو کشــور نشان داده‌اند که در رفع تنش ها 
و تعهد به هسته ایدئولوژیک ضدآمریکایی و 
همکاری سودمند متقابل خود مهارت دارند.

فارن پالیسی بررسی کرد

اختلاف ضمنی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران 

»آمریکن اینترپرایز« بررسی کرد 

پیوند سخت تهران و مسکو 

نگاه انگلیسی به تحلیل تهران از ترامپ گمانه‌زنی سالیوان درباره روابط ایران و آمریکا 
چارلی گمل تاریخ‌دان و دیپلمات سابق انگلیسی که در میز ایران در وزارت 
خارجه بریتانیا فعالیت داشته، در نشریه بریتانیایی »اسپکتیتور« نوشت: صحبت 
کنیم یا نکنیم؟ این پرســش، این روز‌ها میان سیاستمداران جمهوری اسلامی 
ایران، از تندرو تا اصلاح‌طلب، مطرح اســت. دونالد ترامپ به‌وضوح اعلام کرده 
که امیدوار است ایران از برنامه هسته‌ای خود از طریق توافقی با واشنگتن دست 

بکشد. 
بــا وجود تمام توجهی که به انتصاب‌های ترامــپ در وزارت دفاع، وزارت خارجه و کاخ 
سفید شده است، شاید در مورد ایران بیشتر بتوان از کسانی که کنار گذاشته شده‌اند نتیجه 
گرفت: مایک پمپئو، جان بولتون و برایان هوک، نماینده پیشین ترامپ در امور ایران، که 
همگی به‌شدت ضدایران بودند و تلاش داشتند ترامپ را به اتخاذ سیاست خاصی در قبال 
تهران وادار کنند. آنها تاوان سرســختی خود را داده‌اند. ترکیب کنونی مشاوران ترامپ در 
خاورمیانه، از پنتاگون تا کاخ سفید و وزارت خارجه، طیفی از صلح‌طلب تا جنگ‌طلب را در 
بر می‌گیرد، که نشان می‌دهد ترامپ، بیش از هر چیز، می‌خواهد گزینه‌های خود را باز نگه 

دارد و به مذاکره تمایل اولیه دارد.
جریاناتی در تهــران به دنبال راهی برای خروج از این چرخــه بی‌پایان تورم، بیکاری 
و انزوای جهانی هســتند. تنها چیزی که تاکنون از صحبت‌ها دریافت کرده‌ایم این است 
که یک توافق مطلوب اســت. اما مانند هر توافقی، باید برای همه طرف‌ها کارآمد باشد؛ و 
هنگامی که از ایران صحبت می‌کنیم، از اســرائیل نیز صحبت می‌کنیم. بنیامین نتانیاهو 
نخستین رهبر خارجی خواهد بود که از کاخ سفید دیدار می‌کند. در صدر برنامه‌های او، به 
احتمال زیاد، جمهوری اسلامی ایران، برنامه هسته‌ای آن، وضعیت »محور مقاومت« تهران 

و ثبات داخلی در ایران قرار دارد. 

روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن می‌نویسد؛ وقتی جیک سالیوان وارد اتاق 
خصوصی در رستوران »راشیکا وست‌اند« می‌شود، به شوخی به این مشاور امنیت 
ملی سابق ایالات متحده می‌گویم که اگر می‌دانستم او لباس غیررسمی می‌پوشد، 

من هم ساده‌تر لباس می‌پوشیدم. او با لبخند اصلاحم می‌کند: »کژوال شیک.«
در ادامه این مطلب آمده است: سالیوان این رستوران مدرن هندی را انتخاب کرده که 
تنها چند بلوک با خانه‌اش در واشنگتن فاصله دارد؛ جایی که او چهار سال گذشته را همراه 
با همسرش، مگی گودلندر، نماینده تازه انتخاب‌شده نیوهمپشایر در کنگره، زندگی کرده 
است. او با اشاره به این مکان می‌گوید: »این بیشتر جای قرار‌های عاشقانه ما بود« و باعث 

می‌شود کمی احساس غریبه بودن کنم.
با توجه به آرامش فضا، متوجه نمی‌شــوید که مهمان من چهار ســال گذشــته را در 
قلب کاخ ســفید گذرانده است؛ از مدیریت بحران بالن جاسوسی چین گرفته تا تهدیدات 
هسته‌ای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و درگیری‌های خاورمیانه. این مرد ۴۸ ساله 
همچنین معمار اصلی آن چیزی بود که خودش از آن به‌عنوان »اجماع جدید واشنگتن« 
یاد می‌کند؛ سیاستی که اقتصاد و امنیت ملی را در هم می‌آمیزد و بر اساس این باور اوست 

که آمریکا به »سیاست خارجی برای طبقه متوسط« نیاز دارد.
گفت‌وگویمان به ایران کشیده می‌شود. 

سالیوان معتقد است که تهران اکنون ضعیف‌تر از هر زمان دیگری از زمان جنگ ایران 
و عراق اســت؛ جنگی که در سال ۱۹۸۸ پایان یافت. از او می‌پرسم که انتظار دارد ترامپ 

چگونه با این مسئله برخورد کند.
او پاســخ می‌دهد: »پیش‌بینی می‌کنم که در این دولت یک بحث جدی بین یک اقدام 

دیپلماتیک جسورانه و یک اقدام نظامی جسورانه در بگیرد.«


